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صفحه‌آرا: حمید یزدانی

تهرانی که تهران نبود
کتاب »گوشه‌ای از تاریخ تهران قدیم« توسط جعفر شهری‌باف در سال 1357توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ 
رسید. این کتاب که 288صفحه دارد با مطالبی خواندنی درباره قدمت شهر تهران، مساحت و جمعیتش در 
یک قرن گذشته شروع می‌شود و در ادامه به تاریخچه جالب 5 محله و دروازه‌های پایتخت جوان می‌پردازد.

از الهیه تا دروازه‌ غار
کتاب از الهیه تا دروازه‌ غار  نوشته داریوش شهبازی به بررسی مطالب متنوع تاریخ تهران ازجمله اماکن، اشخاص، 
اتفاقات و ســایر موضوعات می‌پردازد و محله دروازه ‌غار امــروز را مورد بحث قرار می‌دهد. از آثار دیگر شــهبازی 
می‌توان به »برگ‌هایی از تاریخ تهران« و »پرسه در دارالخلافه« اشاره کرد که موضوعی مشابه با اثر پیش رو دارند.
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خاطره

شب‌های گلوبندک؛ روایت 
فراموش‌شده میدان توپخانه

اگر توپخانه را به‌عنوان مرکز تاریخی تهران می‌شناسیم، پس باید 
بدانیم که هویت این میدان فقــط با بناهای حکومتی و نهادهای 
رســمی گره نخورده، بلکه بخش مهمی از هویت آن را کارگرانی 
شکل داده‌اند که سال‌ها پیش، هنگامی که هنوز بیل مکانیکی وجود 
نداشت، زمین این میدان را با دست گودبرداری می‌کردند. رسول 
نجفیان در بخشی از روایتش، درست در جایی که از بازسازی‌ها و 
ساخت‌وسازهای اطراف میدان حرف می‌زند، ناگهان مکثی می‌کند 
و سراغ یکی از همان روایت‌های خاموش می‌رود؛ روایتی که کمتر 

در کتاب‌ها ثبت شده، اما در حافظه شفاهی تهران زنده است.
این پژوهشگر فرهنگ تهران می‌گوید: »من شاهد بودم که وقتی 
تخریب ساختمان تلگرافخانه و ساخت‌وسازهای جدید شروع شد، 
کارگران مجبور بودند 30تا 40متر زمین را با بیل و کلنگ پایین 
بروند. خوب یادم هست با دایی‌ام به اینجا آمده بودیم و کارگران 
مشغول کار بودند. دایی‌ام به یکی از کارگران گفت مش‌یاور، چرا 
آنقدر رفتــه‌ای زیر زمین؟ مش یاور جواب داد هرچه قرار اســت 
ساختمان آسمانخراش باشــد، ما دلخراش‌ها باید به زیر زمین 
برویم. کارگران شــب‌ها آنقدر خسته می‌شــدند که حتی توان 
برگشتن به خانه را نداشتند و به قهوه‌خانه‌ای در چهارراه گلوبندک 
می‌رفتند؛ قهوه‌خانه مش‌صادق. این قهوه‌خانه یک ســقف کوتاه 
و تخته‌بندی‌شده داشت و کارگران شــب‌ها همانجا روی زمین 
می‌خوابیدند، چون حتی پول اجاره مسافرخانه‌های ناصرخسرو 

را هم نداشتند.«
این تصویر، بخش انسانی تاریخ توپخانه است؛ تاریخی که معمولاً 
زیر سایه روایت‌های رسمی‌تر مثل ساختمان شهربانی، بانک شاهی 
یا توپ مروارید گم می‌شود. نجفیان ادامه می‌دهد: »آن دوران را 
به شوخی و جدی می‌گفتند شب‌های گلوبندک. ولی پشت این 
شوخی، رنج آدم‌هایی بود که شــهر را ساختند. این روایت نشان 
می‌دهد که توپخانه فقط محل فرماندهی و سیاست نبود؛ میدان 

کار و زحمت هم بوده است.«

قلب تپنده 
شهر ما

روایت رسول نجفیان از میدان توپخانه

زهرا بلندی | روزنامه‌نگار |  میدان توپخانه )میدان امام خمینی)ره( 

فعلی( با همه تغییرات و بازسازی‌ها، هنوز هم بخش‌هایی تماشایی از گزارش
تاریخ پایتخت را در خود نگه داشــته است. اینجا قلب تپنده تهران 
قدیم است که بسیاری از نهادهای حکومتی، بانک‌ها، موزه‌ها و روایت‌های شفاهی در 
آن شکل گرفته و نسل‌های مختلف این شهر از کنارشان عبور کرده‌اند. در چهارمین 
برنامه از سلســله محله‌گردی‌های‌ همشهری محله با رســول نجفیان، هنرمند، 
پژوهشگر فرهنگ تهران و روایتگر محله‌های قدیم، قدم در این میدان گذاشته‌ایم 

تا برایمان از تاریخچه و ماجراهای آن بگوید.

دروازه طهران

 امان‌خواهی مجرمان 
زیر توپ مروارید

در میانه میــدان توپخانه، روی ســکوهای رو به جنوب، توپ 
بزرگی به نام توپ مروارید قرار داشــت که ســال‌ها موضوع 
خاطرات، شــایعات و باورهــای عامیانه مردم تهــران بود که 
می‌توان رد آن را در روایت‌های شفاهی و فرهنگ عامه یافت. 
رسول نجفیان درباره‌ این موضوع اطلاعات جالبی ارائه می‌کند: 
»بعضی‌ می‌گفتند شاه‌عباس وقتی پرتغالی‌ها را بیرون کرد این 
توپ را با خود به غنیمت آورد. عده‌ای می‌گفتند نادرشــاه در 
حمله به هند آن را غنیمت گرفت. یک روایت برگرفته از خرافه‌ 
و افسانه هم وجود داشــت که می‌گفتند توپ از شیراز با پای 
خودش به این میدان آمده است. اما اصل ماجرا این بود که توپ 
به دستور فتحعلی‌شاه و توسط استاد اسماعیل‌خان ریخته‌گر 
اصفهانی ســاخته و بدنه‌اش با مرواریدهایی تزئین شده بود.« 
این هنرمند با بیان اینکه آن توپ اکنون در دانشــکده افسری 
ســابق نگهداری می‌شــود، می‌گوید: »این توپ در بین مردم 
جایگاه خاصی داشت. مثلًا هر سال، به‌خصوص در روز سوم عید 
نوروز، مراســمی دور این توپ مروارید اجرا می‌شد. زنان نازا و 
مادرانی که آرزوی گشوده شــدن بخت دخترشان را داشتند، 
می‌آمدند 3 بار و با 3 صلوات بر محمد و آل محمد)ص( از زیر آن 
رد می‌شدند و امید داشتند اینگونه مشکلاتشان حل شود. دیگر 
خواهان‌های این توپ مجرمان بودند که اگر حین فرار خود را 
به زیر توپ می‌رســاندند، هیچ مأموری حق دستگیری‌شان را 
نداشت، چون اینها به زیر توپ مروارید پناه برده بودند و تا هر 
موقع که می‌توانستند آنجا می‌ماندند. در این میان، برخی افراد 
خیرخواه هم تا کســب رضایت از خانواده‌ها و شاکیان، به آنها 

غذا و خوراک می‌رساندند.« 
او در آخر به داستانی طنزآمیز از زمان فتحعلی‌شاه که 
پدرش و اهالی قدیمی‌ محله تعریف می‌کردند، اشاره 
می‌کند: »روزی فردی نزد فتحعلی‌شاه آمد و گفت 
این چه توپی است؟! به من پولی بدهید تا توپی بسازم 

که پترزبورگ را نابود کنــد)آن زمان در جنگ با 
روس بودند(، فتحعلی‌شاه به وی پولی داد تا برود 
این کار را انجام دهد. آن فرد توپی ساخت و مردم 
شهر برای امتحان توپ دور آن جمع شدند. توپ 

را آوردند امتحان کنند، اما گلوله‌ای از آن رد نشد 
و منفجر شد و چند نفر هم کشته شدند. جالب اینکه 

همان مرد در آن لحظه گفته بود اعلیحضرتا، بزرگ‌مقاما، 
اینجا که این همه را کشت، ببین در پترزبورگ چه کند و 

چقدر آدم رابکشد!«

ورودی رسمی تهران قدیم

درست وسط میدان توپخانه که می‌ایستیم انگار پرده‌ زمان پایین می‌افتد. داستان 
نامگذاری این میدان با ساخت‌وسازهای پیاپی، تغییرات شهری، نقش 
نظامی این محدوده و تاریخ تهران گره خورده است. توپخانه محل 
استقرار محافظان دروازه و سربازخانه‌های اطراف بود و مهم‌ترین 
دلیل نام آن، ســاختار دفاعی‌اش بود. نجفیان با بیــان اینکه این 
میدان در زمان ناصرالدین‌شاه احداث شده است، می‌گوید: »خیابان 
باب‌همایون روزگاری ورودی رسمی شهر بود و استقبال از مهمانان 
دولتی در همین مســیر انجام و حتی اعلانات عمومی نیز در 
همین محل اطلاع‌رسانی می‌شد. بانک تجارت که امروزه در 
ضلع شرقی میدان به جای بانک شاهی نشسته است یکی 
از بناهای مهم این میدان بود. اینجا نخستین بانکی بود که 
حکومت وقت می‌خواست به‌عنوان نماد اقتصاد و بانکداری 
دوران رضاخانی بســازد، بنابراین باید یکــی از بهترین 
ساختمان‌های میدان توپخانه از آب درمی‌آمد. ساختمان 
بانک شــاهی ابتدا توســط میرزا قهرمان امین‌ لشکر، از 
درباریان ناصرالدین شاه قاجار و داماد مظفرالدین شاه، 
به‌عنوان قصری مجلل در سال 1267شمسی احداث 
شد و چون نتوانســت پول کامل ســاخت عمارت را 
پرداخت کند ناچار به فروش آن شد. بعدها نخستین بانک 
ایران با عنوان بانک شــاهی و پس از آن بانک بازرگانی 

ایران در آنجا ساخته شد.«

محل اعدام‌ قاتلان معروف

میدان توپخانه تهــران تا ســال‌های پایانی دهه 
1340با معماری خارق‌العاده ساختمان تلگرافخانه 
یکی از جاذبه‌های چشم‌نواز و در ردیف میدان‌های 
تاریخی پایتخت، به‌ویژه برای مسافران و گردشگران 
داخلی و خارجی بود. نجفیان با اشاره به اینکه این بنا 
زیباترین بنای میدان بود و بخشی از ارتباطات ایران 
از همانجا رد می‌شــد، می‌گوید: »بنای ساختمان 
تلگرافخانه حوالی سال‌های 48و 49تخریب و همان 
زمان ساختمان فعلی مخابرات به جای آن ساخته 
شــد.« ســاختمان آجری و زیبا در ضلع شمالی 
میدان که آخرین مراحل ســاخت را سال گذشته 
)1404( پشــت سر گذاشــت و افتتاح شد، بنایی 
است که روزگاری به‌عنوان بلدیه با همین شکل در 
این بخش از پایتخت وجود داشت و بار دیگر احیا 
شــد. نجفیان در این‌باره چنین توضیح می‌دهد: 
»ســاختمان بلدیه، به‌خصوص سردر آن، چندین 
بار تغییر شــکل داد تا اینکه براساس برخی منابع، 
سال 1347تخریب شد و جای آن فضای سبز ایجاد 

کردند. مدتی هم به پایانه اتوبوسرانی شرکت واحد 
تبدیل شــد تا اینکه فروردین سال 1394عملیات 
ساخت دوباره ساختمان بلدیه با همان شکل و نما 
در قالب طرح ساماندهی میدان امام خمینی)ره( به 

تصویب رسید.«
 در ادامــه به محل فعلی ایســتگاه متــروی امام 
خمینی)ره( می‌رســیم؛ جایی که نجفیان به یاد 
»ســاختمان نظمیه« می‌افتد و می‌گوید: »اینجا 
محل اعدام‌ مجرمان سرشناسی مثل اصغرقاتل بود؛ 

جایی که امروز یک ایستگاه مترو است.«
 به ضلع شمال‌غربی میدان که می‌رسیم، ساختمان 
موزه و نمایشگاه آثار علی‌اکبر صنعتی خودنمایی 
می‌کند. نجفیان لحظه‌ای مکث می‌کند و با لبخند 
می‌گوید: »درون این موزه رد زندگی مردم کوچه و 
بازار دیده می‌شود؛ مجسمه‌هایی از نادرشاه، اسب او، 
مردمان فقیر یا شاد و چهره‌های فراموش‌شده تهران 
در آن وجود دارد. منزل ما کمی بالاتر از اینجا بود و 

پدرم مرا مرتب به این موزه می‌آورد.«


